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 نظریة اسطورة بازگشت جاودانه براساساز حافظ  بیتی گزارش؛ نو داس مهو  مزرع سبز فلک

 یابوالفضل محبی؛ امیرعباس عزیزی فر؛ سجاد غلامی انجیرک

 چکیده

گیرد؛ به بیان دیگر، هر چیزی در این جهان را ای آغازین، برتر و آسمانی در نظر مینمونه گشت جاودانه برای هر پدیدة زمینی،اسطورة باز

مزارع »از  نیز اطیردر برخی اسگوید. سخن می« داس مه نو»و « مزرع سبز فلک»حافظ در بیتی مشهور از  داند.مینوی می اینمونهتقلیدی از 

وجود آن به  اساسهای زمینی را براخت و سپس مزرعهنخست مزرعة آسمانی را شن ،است؛ بدین معنا که انسان باستانی سخن رفته« آسمانی

ویکردی تحلیلی ـ ای و با رو با تکیه بر مطالعات اسنادی و کتابخانه لیادها نظریة اسطورة بازگشت جاودانة میرچا براساسدر این پژوهش آورد. 

هدف این جستار  «داس مه نو»و « مزرع سبز فلک»در دو ترکیب  رفتهکارهای بهنمادشناسی واژه ایم.پرداخته یادشدهاز بیت  توصیفی به گزارشی

ای، آیینی و از نظر اسطوره معناژرفدر  با یکدیگر ندارند؛ امّا ارتباط چندانیهر ها اگرچه در ظاواژه دهد که همة اینها نشان مییافته .است

زندگی، حیات مجدد و جاودانگی هستند؛ وچینی، باروری، مرگان، مرگ، خرمنچون زمهمگر مفاهیمی و بیانند کاملاً با هم مرتبطباورشناختی 

 ده دارد.  برنامپیوند تنگاتنگی با مفاهیم  بیت مورد نظر توان گفتبنابراین می

 .، داسِ مه نوزار آسمانکشت بازگشت جاودانه، ، اسطورةالیاده احافظ، میرچ :هاهکلیدواژ

 

 مقدمه. 1

برخوردار است که  بالایی توانشِوی از چنان شعر  که شاعری است هـ( 792-727) شیرازی حافظالدّین محمدّ شمس

 وگو راباب گفت همواره ،هایشهای دقیق و عمیق در سرودهو توجه به نکته هاپیدا و پنهان اندیشهی وجو در زوایاجست

از  نیزم( 1986-1907) رومانیایی (Mircea Elliade) میرچا الیاده است. باز گذاشته برای مخاطبان و پژوهشگران

که  است« دانهاسطورة بازگشت جاو». یکی از آثار وی معاصر در حوزة ادیان و اساطیر استپُرکار نامی و اندیشمندان 

-ت که در ذهن و زبان این دو ادیباز مفاهیم ژرف و اثرگذاری اس« زمان» است.معتبرترین اثر او دربارة زمان و تاریخ 

دارد و همه چیز مغلوب زمان است، تنها دانیم که زمان بر همه چیز برتری و چیرگی پژوهشگر وجود داشته است. می

ها و اعصار و ادوار همچنان زنده و پویاست و توانشِ تواند این چیرگی زمان را زایل کند. شعر حافظ از پسِ زمانسخن می

اش از پسِ مفاهیم ژرفِ اساطیری، زمان را پدیدة قاهر و ها را دارد. الیاده نیز در کتابِ یادشدهخوانش در همة زمان

مزرع سبز فلک دیدم » بیتِدر این پژوهش برآنیم تا  باززایی مفاهیم را در خود نهفته دارد.ای دانسته است که کوبندهدرهم

بررسی  نظریة اسطورة بازگشت جاودانة میرچا الیاده براساسرا « یادم از کِشتة خویش آمد و هنگام درو و داس مه نو/
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است تا با پژوهشی مستقل در این باره و کاربست نظریة یادشده، خوانندگان  کنیم. تلاش نویسندگان در پژوهش حاضر آن

 را با گزارشی تازه از این بیت حافظ آشنا کنند.

 . پیشینة پژوهش1. 1

اند، سه مقاله هم دربارة این بیت ها بر بیت مورد نظر نوشتهدادیم، گذشته از شروحی که در کتاب هایی که انجامبا بررسی

 کنیم: ها اشاره میشده است که به آن نوشتهحافظ 

صورت تصادفی هشت بیت از حافظ را به« ه این استز کارستان او یک شمّ»( در مقالة 1384محمد سجادی )سیدعلی     

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از کشتة »ها، پردازد. یکی از این بیتها میگزینش کرده است که به تشریح آن

دهد و سپس دربارة های آن ارائه میاست. نویسنده، نخست توضیحاتی دربارة آسمان و رنگ« یش آمد و هنگام دروخو

ورسوم، گوید. سجادی برآن است که این شعر برآمده از مجموع اعتقادها، آدابسبزرنگ بودن آسمان و گنبد خضرا می

کند که براساس این کوه قاف استناد میه هست و به رشتهاسطوره، باورهای عامیانه و حتّی خرافاتی است که در جامع

 .(103: 1387)سجادی،  اندران آسمان را سبزرنگ انگاشتهتصوّر، شاع

است و تنها به به بیت مورد نظر پرداخته « داس مه نو در کشتزار اندیشة حافظ»( در مقالة 1387ابوالفضل مصفّا )     

 است. دیگران اشاره کرده سوابق کاربرد مضمون حافظ در اشعار 

به « مزرع سبز فلک )نگاهی انتقادی به شرح بیتی از حافظ(»( در مقالة 1392زاده )خیرالله محمودی و معصومه بخشی     

اند. نویسندگان این های مذهبی ـ اساطیری رنگ سبز و همچنین نقش این رنگ در نجوم، مذهب و اسطوره پرداختهریشه

دارد. از دیدگاه « مجاز»برای آسمان ریشه در کاربردی ادبی به نام  اند که علت کاربرد رنگ سبزمقاله چنین نتیجه گرفته

این فرضیه را بیشتر تقویت آنان کاربرد مجاز جزئیت در گونة مشابه این کاربرد، یعنی دریای سبز به معنی مطلق دریا، 

 .(1621: 1392زاده، )محمودی و بخشی کندمی

براساس نظریة اسطورة بازگشت جاودانة میرچا الیاده به این بیت  در جستار حاضر این است که نویسندگانتلاش      

، به دیده نشد؛ بنابراین در این پژوهششده تا کنون پژوهشی با این رویکرد های انجامحافظ بپردازند که البته با بررسی

 است.گزارشی از این بیت حافظ با کاربست نظریة اسطورة بازگشت جاودانه پرداخته شده 

 روش پژوهش. 2. 1
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نظریة اسطورة بازگشت  ای بیتی از حافظ برمبنایسنادی یا نقد اسطورهبا روش تحلیل کیفی محتوا  به شیوة ااین پژوهش 

اند تا پس از بررسی و ارائة مطالب مربوط به بیت کوشیده نویسندگان. در این شیوه، است جاودانة میرچا الیاده نوشته شده

از حافظ، به تحلیل و گزارش این بیت با « مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از کشتة خویش آمد و هنگام درو»

 کاربست نظریة اسطورة بازگشت جاودانة میرچا الیاده بپردازند.

 چارچوب نظری پژوهش. 3. 1

سوی کاری سراغ ندارد که پیش از او ازالیاده، انسان ابتدایی در مجموع رفتار و کردار آگاهانة خویش  از دیدگاه میرچا

رو، سرتاسر زندگی انسان باستانی انجام و آزموده نشده باشد؛ ازاین کسی دیگر، یعنی موجودی دیگر که برتر از انسان بوده

« بازگشت جاودانه»الیاده این پدیده را  .(19: 1402)الیاده،  اندهتر آغاز کرددرنگ کارهایی است که دیگران پیشتکرار بی

 را به سه بخش بنیادی« بازگشت جاودانه»کند )همان(. او در ادامه شناسی اصیل قلمداد مینامد و آن را نوعی هستیمی

 کند:تقسیم می

 است از تقلید از یک نمونة مینوی از دید انسان باستانی، واقعیت عبارت .1

 شوند.میالم( از واقعیت برخوردار )مرکز ع« مرکز»چیزها بر اثر همانندی با نمادهای  .2

لوانان سوی ایزدان، نیاکان یا پهشوند که در آغاز ازو معنادار میهای مهم دینی و دنیوی تنها هنگامی ارزشمند . پدیده3

 .(20)همان:  وضع شده باشند

تر و پایدارتر تر، غنیشنویم همتایی برتر در آسمان دارد؛ همتایی که قوینیم و میبیچه روی زمین میبرپایة این اصل، هر آن

خواهد این احساس را توضیح دهد که . اندیشة بازگشت جاودانه می(4-3: 1397از نمونة زمینی است )آرمسترانگ، 

 مراتبسلسله»جاودانه بدین معناست که ت رفته، بازگشهمروی(. 5ها چیزی بیش از این وجود زمینی هستند )همان: انسان

 .(187: 1، ج1384شوالیه و گربران، ) «شوندمراتب آسمانی تنظیم میزمینی از روی سلسله

 هایای از پدیدهل هر پدیدهثُ ست. طبق نظریة مُل افلاطون جُثُریشة اندیشة بازگشت جاودانة الیاده را باید در نظریة مُ    

... اصل  عدالت و اد و چه معنوی باشد همچون درشتی، خرُدی، شجاعت،نبات و جمجهان، چه مادی باشد مانند حیوان، 

یابد؛ به رد آن را در میشود و تنها خِ گانه درک نمیوسیلة حواس پنجکه الگو و نمونة کامل او است و به و حقیقتی دارد

قت است و آن یگانه، مطلق، لایتغیرّ، بیرون از زمان و مکان و ابدی سخن دیگر، هرچیزی صورت یا مثالش دارای حقی


